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به بهانه اکران «فلامینگوی  شماره ۱۳»
همراهی با فلامینگو ها

مــن از اینکــه بــا فلامینگو هــا 
همراهی کردم خوشحالم. 

فلامینگــوی  فیلم نامــه  البتــه 
شــماره ۱۳ اولیــن تجربــه من در 
فیلم نامه نویســی نیســت. من قبلا 
هم فیلم نامه نوشــته بــودم، حتی 
چند ســال پیش می خواستم کتابی 
فیلم نامه هایم منتشــر  از مجموعه 
کنم کــه بنا بــر دلایلــی از این کار 
صرف نظــر کــردم. مــن مجموعه 
داســتانی داشــتم به نام «کلبه ای 
در مزرعــه برفی» که اســم یکی از 
داســتان هایش «فلامینگوی شماره 
ســیزده آب های دریای خــزر» بود. 
یک بــار در جریان صحبــت با آقای 
علیقلیــان و تهیه کننــده پــای این 
قصه وســط کشیده شــد و تصمیم 
گرفتیم بر پایه این داستان، فیلم نامه 
بنویســیم. حدود چهار ماه بعد من 
به کارگردان خبر دادم که فیلم نامه 
آماده شــده، او هم متــن را خواند 
و بــه صرافــت افتاد  ایــن قصه را 

کارگردانی کند. 
من پرنده فلامینگو  را چند سال 
پیش در اطــراف ارومیه دیدم. یک 
شــکارچی آن را شــکار کرده بود و 
حلقه ای دور یکی از پاهای فلامینگو 
بود که رویش عدد ۱۳ نوشــته شده 
بود. تصویر زیبــای آن فلامینگو در 
ذهن من ماند تا چند سال بعد وقتی 
ســفری به میانکاله داشتم با دیدن 
مهاجر  فلامینگوهای  دسته جمعی 
تصمیــم گرفتم که این داســتان را 
بنویسم. درواقع فلامینگو ها در فیلم 

به پرواز درآمدند. 

وقتــی فیلم نامه را می نوشــتم 
هیــچ نیتی بــرای بازی خــودم در 
نقش ســلیمان نداشتم چون اصلا 
معلوم نبــود که قرار اســت چنین 
فیلمی ســاخته بشود یا نه، راستش 
اتفاقات و شــرایط دســت به دست 
هم داد تا من بازیگر نقش سلیمان 
در فلامینگوی شماره ۱۳ باشم. حالا 
ممکن اســت خیلی ها از خودشان 
بپرســند بیــن این همه پرنــده چرا 
فلامینگــو؟ خــب،  مــن همیشــه 
وقتی پرنده هــا را می بینم از نزدیک 
به آنهــا نــگاه می کنــم. فقط هم 
فلامینگو نیست، شما اگر شعرهای 
مــن را بخوانیــد، می بینیــد  چقدر 
گنجشــک ها، کلاغ هــا و کبوترها را  
دوست دارم چون معتقدم هرکس 
داشته  پیراهن  در  پرنده ای  می تواند 
دلیل  بدون  پیراهن بعضی ها  باشد. 
تکان نمی خــورد، حتما پرنده ای در 

آن زندگی می کند. 
بگذریــم؛ بعد از این همه ســال 
که از ساخته شــدن فیلــم می گذرد 
وقتــی آن را روی پرده می بینم دلم 
بــرای ســلیمان و فلامینگو می تپد. 
اینکه او و پرنــده در قصه ای با هم 
گره می خورند اتفاق شگفت انگیزی 
اســت، اما اینکه فلامینگو سلیمان 
را از این جهان خاکــی دور می کند 

شگفت انگیزتر. 
در ایــن دنیــا آدم هــا همــه به 
شــده اند،  تبعیــد  روزمرگی هــا 
بــا  کــه  آنهایــی  خوش به حــال 
فلامینگو ها همراهــی کرده و پرواز 
را تجربه می کنند چون هیچ اتفاقی 
از همراه شدن  لذت بخش تر  دنیا  در 

با پرنده های مهاجر نیست.

گپ و گفت

گفت وگو با حمید علیقلیان،  کارگردان «فلامینگوی شماره ۱۳»
از کیارستمی آموختم لذت ببرم

شــرق: «فلامینگوی شــماره ۱۳» نخســتین فیلم بلنــد در کارنامه 
حمیدرضا علیقلیان اســت. او که ســینمای خــود را وامدار عباس 
کیارســتمی می  داند، در فیلمش نیز بارقه هایی از سینمای کیارستمی 
به چشم می خورد. با او به بهانه اکران اولین فیلمش که شش، هفت 

سال پس از فیلم برداری محقق شده گپی کوتاه داشتیم. 

«فلامینگوی شــماره ۱۳» با فیلم نامه ای از رسول یونان شکل  �
گرفت. همکاری شما با رسول یونان چطور رخ داد؟ 

من از علاقه مندان شــعرهای آقای یونان بودم و همیشه آثارش 
را چــه در کتــاب یا وبلاگ دنبــال می کردم و به واســطه این علاقه 
ارتباطمان شکل نزدیک تری پیدا کرد و دوستی ما نهایتا به همکاری 
در فیلم رســید. رسول یونان همیشــه ماجرایی شگفت انگیز همراه 
خود دارد و هم صحبت شــدن با او لذت بخش اســت.  روزی درباره  
یکــی از مینی مال های یونان و پتانســیلی که بــرای تبدیل به فیلم 
داشت صحبت کردیم و یونان دست به کار شد و فیلم نامه فلامینگو 
شماره ۱۳ را نوشت. فلامینگو شماره ۱۳ آن قدر برای من جذاب بود 
که حتی بعد از دو ســال از نگارش اولیــه فیلم نامه هنوز برایم تازه 
بود و با کمک آقای توفیقی (تهیه کننده فیلم) اقدام به ساخت فیلم 

براساس فیلم نامه یونان کردیم. 
چطور فیلم شما از سال ۸۹ تا ۹٦  معطل اکران ماند؟  �

این سؤال ساده را خودم هم بارها پرسیدم و مبهم ترین پاسخ ها را 
شــنیدم، به خاطر دارم در دولت قبل می گفتند ما مشکلی نداریم اما 
گفته اند که اکران عمومی این فیلم با سیاســت های موجود مطابق 
نیســت، جالب اســت آنهایی که ظاهــرا در جایگاه سازمانی شــان 
مســئولند از تصمیم گیرانــی قدرتمند صحبت می کننــد که نامرئی 

هستند و غیرقابل دسترسی.  
پیش از «فلامینگو...» فعالیت ســینمایی شما چه بود و بعد از  �

ساخت «فلامینگو...» چه کردید؟ 
من با زیرنویس فیلم برای مؤسســه های ویدئو رســانه شــروع 
کردم، بعد وارد دنیای تبلیغات شدم و فیلم ها و تیزرهای تبلیغاتی 
زیادی ســاختم، بعد هم با چند کار انیمیشــن ســراغ فیلم کوتاه و 
مســتند رفتم و تا قبل از ساخت فیلم داســتانی چندین فیلم کوتاه 
و بلند را مونتاژ کردم. فلامینگوی شــماره ۱۳ که تمام شد مشغول 
ســاخت یک سریال انیمیشن شدم که دوســال ونیم زمان برد، فیلم 
مستندی در کردســتان کارگردانی کردم و بعد هم دومین فیلمم را 
به صورت مشــترک با خانم میرحبیبی ســاختم که متأسفانه آن هم 
هنوز نمایش داده نشده، درحال حاضر هم مشغول مونتاژ و نگارش 

فیلم نامه هستم. 
استفاده از شمس لنگرودی به عنوان بازیگری که اولین تجربه  �

خود را در فیلم شما می گذراند، چه محاسن یا عیب هایی داشت؟ 
حضور شــمس لنگرودی فرصت کم نظیری برای من بود، آگاهی 
عمیق و هوشــمندی ایشان کار ســخت و پرتنش ساخت فیلم را به 
یک پروســه لذت بخــش و جذاب تبدیل می کند و اگــر از من درباره 
بازی آقای شــمس در سینما می پرســید باید بگویم که دقت ایشان 
در حذف اضافات و آنچه لزومی برای نمایش ندارد، نقش هایی که 

بازی کرده اند را تماشایی کرده. 
در کارنامه شــما شــرکت در دوره های فیلم ســازی عباس  �

کیارستمی به چشــم می خورد. شــما در کدام دوره فیلم سازی 
ایشان شرکت کردید و چقدر سینمای خود را وامدار او می دانید؟ 
من ســال ۸٥-۸٦ در ورک شاپ آقای کیارســتمی شرکت کردم، 
کیارســتمی از متفاوت دیدن و بازیگوشــی در پروسه ساخت فیلم 
می گفــت و آنچه مــن یاد گرفتم لذت بردن اســت؛  لذتی خالص از 
فیلم ســازی به عنوان رونــد خلاقانه ای که از اتاق نویســنده تا ذهن 

تماشاگر تداوم دارد. 
کیارســتمی هایکوی تازه ای روی پرده سینما نمایش داد، حضور 

او در سینما مثل ظهور شعر در ادبیات است. 

سینما
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محمد شمس لنگرودی پس از سال ها شاعری و تثبیتش در دنیای ادبیات، پس از 
نگارش چهار جلد «تاریخ تحلیلی شــعر نو» و انتشار دفتر شعرهای بسیاری نظیر 
«قصیده لبخند چاک چاک»، «پنجاه و سه ترانه عاشقانه»، «باغبان جهنم» و... در 
شصت ســالگی بازیگری را با «فلامینگوی شماره ۱۳» آغاز کرد؛ فیلمی که اگرچه 
ســال ۸۹ جلوی دوربین رفــت اما تاکنون به نمایش درنیامــده بود و به تازگی 
در گروه هنر و تجربه اکران شــده اســت. با این شــاعر و بازیگر، که تجربه های 
بازیگری اش را در امتداد تجربه های شــاعری اش می داند، به بهانه نمایش این 

فیلم درباره شعر، سینما و بازیگری گفت وگو کردیم. 

برای شــمس لنگرودی شاعر که چهار دهه در حوزه ادبیات فعالیت کرده  �
و مدتی است به طور جدی تر سینما را دنبال می کند، چه نسبتی بین سینما و 

شعر برقرار است؟ 
هرگز به دنبال یافتن خط وربطی بین این دو حوزه نبودم و الان هم نیستم. از 
قدیم  به موســیقی خیلی علاقه مند بودم، بعد هم به شعر علاقه مند شدم و در 
ســنین ۲۰سالگی هم علاقه به سینما و تئاتر در من شکل گرفت. به تئاتر آناهیتا 
رفتم و در کلاس های آقای اسکویی شرکت کردم. در سال ۵۷ هم قرار بود یک 
تئاتری را به صحنه ببریم به اســم «مونت سِرا» نوشته روبلس، که انقلاب شد 
و ماند و من دوباره برگشــتم به شــعر. در تمام این مدت دنبال خط وربطی بین 
اینها نبودم، هر دو را دوســت داشتم و احساس می کردم که هر دو به خیلی از 
نیازهای عاطفی من پاســخ می دهند و به گمانم می توانــم از پس آن بربیایم. 
یعنی چی؟ یعنی اینکه هیچ موقع احســاس نمی کردم از پسِ نقاشــی بتوانم 
بربیایم، برای اینکه آن شــور آفرینش در نقاشــی برایم وجود نداشت. در شعر، 
موســیقی و سینما احساس می کردم همیشه شــور آفرینش در من هست و به 

سمتشان رفتم. 
 پس درواقع اگر بخواهیم صحبت شــما را جمع بندی کنیم، وجه مشترک  �

این دو زمینه -شــعر و سینما- این است که در شــما یک جور شور آفرینش 
ایجاد می کنند؟ 

بله، یک نوع شــور آفرینش و گرمای رهایــی. درواقع، به این معنا که وقتی 
دارم شــعر می نویســم، جهانی دارم برای خودم می ســازم که جهانِ غیرقابل 
تحمل بیرون نیســت. سینما و تئاتر هم برای من همین طور است. حتما آنهایی 
که کار نقاشــی می کنند، برای آنها هم این گونه اســت، ولــی برای من در مورد 

نقاشی چنین نیست. 
 «فلامینگوی شــماره ۱۳»  اولین فیلمی بود که شــما در سال ۸۹ بازی  �

کردید. چطور این اتفاق افتاد و چه شد که پا به عرصه بازیگری گذاشتید؟ 
به درخواســت آقای رســول یونان در «فلامینگو» بازی کردم. رسول یونان 
فیلم نامه فیلم را نوشــته بود، می خواستند آن را بسازند و به من گفت بیا بازی 
کن و بعد هم اصرار کرد. به دلایلی نمی پذیرفتم، چون خیلی دور شده بودم از 
این فضا. ایشــان گفت بیایید بنشینیم و صحبت کنیم و با کارگردان هم صحبت 
کن شــاید نظرت عوض شد. بعد که حرف زدیم، دیدم بد نیست و یک تجربه ای 
می کنم و می بینم آن فضاها دوباره برایم زنده می شود یا نه؛ رفتم و علاقه ام باز 
بیدار شــد. اما علاقه جدی من از وقتی شروع شد که آقای رضا کیانیان آمدند و 
از من خواستند در فیلم «پنج تا پنج» به کارگردانی خانم تارا اوتادی بازی کنم؛ 

در آنجا تصمیمم برای ادامه راه، جدی شد. 
 تا حالا که چهار تجربه ســینمایی داشــتید، این فیلم ها چه ویژگی هایی  �

داشتند که شــمایی را که در اولین مورد پیشنهاد رســول یونان را به سختی 
پذیرفتید، در این عرصه نگه داشته اند؟ 

شــاید مهم ترین دلیل ماندگارشدنم در ســینما، این است که فضای شعر از 
هر نظــر، یعنی هم فضای بیرونی که الان در شــعر وجــود دارد و هم فضای 
شخصی برای خودم که ۴۰ سال در خلوت و تنهایی حین کارکردن تجربه کردم، 
یک جوری تنهایی و انزوا را شدت می بخشید و من چون خیلی اهل انزوا نیستم، 
وقتی وارد ســینما شدم، دیدم درست برعکس است، یعنی تیم عظیمی هستند 
با گرایش های مختلف، با افکار مختلف و شخصیت های مختلف که قرار است 
یک کار جمعی انجام دهند که یک برایندی دارد. خوشــبختانه چون با کسانی 
که کار کردم، بیشترشــان آدم های خوبی بودند، خود این فضا برایم جذاب شد، 
یعنی یکی از دلایل ماندگارشدنم، جذابیت فضای جمعی سینماست. در وهله 
بعد، نقش آفرینی برای شــخصیت هایی که من هیچ موقع با آنها زندگی نکردم 
و قرابتی با آنها نداشــتم جالب بود. اینکه در قالب آنها رفتم و احساس آنها را 
درک کردم، برایم بســیار جذاب بود. مخصوصا در فیلم «احتمال باران اسیدی» 
که کاراکتری را بازی کردم که هیچ ســنخیتی با من ندارد. یک آدم تنها، منزوی، 
منفردی که هیچ دوســت و آشــنایی ندارد و بازنشسته اســت و با هیچ مرد و 

زنی ارتباط ندارد و نمی دانستم چنین کسی چگونه زندگی می کند. خیلی برایم 
جالــب بود ببینم این فرد چگونه زندگــی می کند. خب لازمه اش این بود که به 

این شخصیت و رفتارش فکر کنم. خب این برای من خیلی جذاب بود. 
شما خودتان را به معنای کلاسیک بازیگر می دانید؟  �

به معنای کلاســیک خودم را شــاعر هم نمی دانم. مهم این است که مردم 
چه برداشتی کنند. مردم که می گویم، منظورم اهالی فن هستند. شما می دانید 
که من برای «احتمال باران اســیدی» در جشــن منتقدان و نویســندگان سینما 
کاندیدای بهترین بازیگر سال شدم. خب برایم خیلی جذاب است، اما اگر از من 
بپرسید که آیا شــما خودتان را بازیگر می دانید؟ خودم را بازیگر نمی دانم چون 
در چشــم اندازهایم کسانی را می بینم که خیلی بزرگ هستند. بنابراین خودم را 
نمی توانم شــاعر هم بدانم، وقتی که حافظ نیز در زبان فارسی شعر گفته. من 
خودم را با حافظ می ســنجم، با سعدی؛ به قول شاملو که یک بار خصوصی به 
من گفته بود که اگر من به اندازه کلیم کاشانی هم بتوانم در تاریخ ادبیات نفوذ 
داشته باشــم، کلاهم را به هوا می اندازم. این واقع بینی شاملو را نشان می داد. 
وقتی «کابوی نیمه شب» را نگاه می کنم، بازی داستین هافمن را که حیرت انگیز 
اســت نگاه می کنم، خب خیلی خام طبعانه اســت من بیایــم فکر کنم که یک 
بازیگرم؛ طبیعتا بازیگر هســتم، ولی بازیگر مهم بودن فرق می کند. بازیگر مهم 

داستین هافمن است. 
خودتان را نابازیگر هم نمی دانید؟  �

خودم را نابازیگر نمی دانم، خودم را صد درصد بازیگر می دانم، اما اگر سؤال 
این است که خودم را در خلوت خودم هنرمند و بازیگر می دانم، باید بگویم نه. 
چنین چیزی نیســت. یعنی من مرتب در حال تراش دادن خودم هستم، در حال 
نقد خودم هســتم، من در خلوت خودم وقتی دارم شــعر کار می کنم، خودم را 
شاعر هم نمی دانم، ولی اگر کسی بیاید و بپرسد که شما شاعر هستید، می گویم 
بله، هســتم. اما در لحظه آفرینش به اینکه من شاعرم فکر نمی کنم، در خلوت 

خودم مرتب در حال پوست انداختن هستم. 
وقتی که شــما کار بازیگری را در  ۶۰سالگی شروع کردید، چه چیزی شور  �

و انگیزه تجربه ای ناشــناخته و نو را برای شــما ایجاد کرد؟ نگران نبودید با 
پاگذاشــتن در عرصه ای نیازموده، جایگاه تثبیت شده تان در ادبیات و شعر 

متزلزل شود؟ 
من زمینه  کار ســینمایی داشــتم و از بازیگری ســینما بی اطــلاع نبودم. در 
ســال های جوانی عضو کانون فیلــم ایران بودم. قبلا هــم گفتم جایگاهی که 
این قدر متزلزل باشد که با یک بازی خراب شود، همان بهتر که خراب شود. پس 
معلوم اســت جایگاهی نبوده. شاملو هم که می دانید با ایرج قادری همکاری 
کرد و ســناریوهای خیلی نازلی نوشــت. اما هیچ کدام از این تجارب به جایگاه 
شاملو لطمه نزد، برای اینکه جایگاه شاملو، جایگاه مرتفعی بود. اگر جایگاهی 

این قدر متزلزل باشــد که با یک تجربه جدید مورد آسیب قرار گیرد، همان بهتر 
که چنین شــود. منظورم این اســت که خیلی به جایگاه فکر نمی کردم، به این 
فضــای جدیدی که جلویــم قرار گرفته بود و پرجلوه هم بود، می اندیشــیدم و 
کســب تجربــه تازه، انگیزه من بــود  و معمولا هم در هــر کاری می روم، همه 
تلاشــم را می کنم، نه اینکه الزاما موفق شوم که آن بحث دیگری است؛ تلاش 
می کنــم که به بهترین وجه آن کار را انجام دهــم. پس جایی برای ترس باقی 
نمی مانــد. من یک ترانه هم خواندم و خوشــبختانه هم هرگز ندیدم چیز بدی 
درباره اش گفته شود. بعد از آن ده ها نفر برایم آهنگ ساختند و دیگر نخواندم، 
بــرای اینکــه در آن ترانه و آهنگ چیزی بود که دیدم خوب اســت و حرف من 
است و باید تجربه اش کنم. در بازیگری هم همین جور؛ یعنی الان طبیعی است 
که ســناریوهایی به من پیشنهاد می شود. الان در کامپیوترم دو، سه تا فیلم نامه 
اســت ولی به راحتی قبول نمی کنم، چون قصدم این نیست که بازیگر شوم. من 
دنبال بازی هســتم، خود زندگی هم بازی است، شــعر هم بازی است. درواقع 
بازیگری هم مثل شاعری برای من راهی است، برای بیشتر جذاب کردن زندگی. 
بنابرایــن خیلی به جایگاه فکر نمی کنم. کاری که برایــش انگیزه دارم و به آن 
علاقه دارم، را ســعی می کنم به خوبی انجام دهم، به طوری که نشان داده شد 
که به خوبی هم انجام دادم و کاندیدای بهترین بازیگری جشن انجمن منتقدان 

سینمایی هم شدم. 
در ادامه مسیر هم نگران این نیستید که در سینما در موقعیتی قرار بگیرید  �

که در مقایسه با جایگاهتان در شعر معاصر، موقعیت مطلوبی نباشد؟ 

این نگرانی را ندارم، بلکه حواسم هست که با وسواس بیشتری کار کنم. مثلا 
شــاملو به خاطر مشکلات عدیده مالی، می رفت به عنوان شغل فیلم نامه هایی 
که شــاید چندان مطلوبش نبود هم می نوشت، بعدا می گفت آن دوران، دوران 
بردگی من بود، یعنی دیگر نگران نبود چون، مجبور بود این کار را بکند. من چرا 

نگران باشم؟ باید حواسم را جمع تر کنم و کار دقیق تری را انجام دهم. 
درواقع این طور نیســت که شما یک وسوسه ای داشته باشید برای اینکه  �

ژانر تازه ای را تجربه کنید و بعد آن وسوســه، برای شما این نگرانی را ایجاد 
کند که نکند مسیری که انتخاب کردم درست نباشد؟ 

هر کســی یک جهان بینی ای دارد. کسی که اهل تأمل است، اهل هنر است، 
اهل شــعر و ادبیات اســت، حرفی برای گفتن دارد. به قول نرودا که می گفت 
همه شــاعرها یک حرفی دارند که تمام تلاششان را می کنند که به یک وجهی 
آن حــرف را بگویند. خب وقتی من تمام تلاشــم این باشــد که به بهترین وجه 
درونیات خودم را بیان کنم، فکر می کنم همین دقت و وســواس باعث می شود 
که کمتر نگران چیزی باشــم و با تلاش، کارم را بکنم. می خواهم بگویم قبل از 
اینکه نگران چیزی باشم، در شروع مراقبت می کنم و نگرانم که در انتخاب کار 

بی دقتی نکنم. 
این چهار تا تجربه ای که داشــتید، از نظر خودتــان تجارب قابل قبولی  �

بوده اند؟ 
بلــه، هرکدام به یــک دلیل. وقتی که من «فلامینگوی شــماره ۱۳» را بازی 
می کــردم، هنوز تصمیم به بازیگری نداشــتم. ورودم یک تجربه ای بود برایم و 
وقتی در آن فیلم مشــغول بازی بودم، فیلم بردار ما آقای آقاجانی برگشــت به 
من گفت تو بازی ات خوب اســت. پرسیدم چرا؟ گفت خیلی بازی ات زیرپوستی 
است و غلو نداری  و این برایم جالب بود که پس من می توانم یک مقدار دقت 
بیشــتری بکنم. با او گفت وگو کردم و خواستم بیشــتر برایم توضیح بدهد و او 
هم توضیح داد. خب این یک تجربه ای بود که با اینکه تصمیم نداشــتم ادامه 
دهم، اما وقتی وارد فیلم دوم شدم، آن تجربه همراه من بود و حالا می خواستم 
ببینم چیزهای تازه دیگری می توانم مثل آن حرف بشــنوم. اواخر فیلم «پنج تا 
پنــج» بود که فهمیــدم می توانم بازیگری کنم و به خودباوری رســیدم و برای 
همین بود که در فیلم ســوم کاندیدا شــدم. برای اینکه دقیقا متوجه شده بودم 
که وزنه بازیگری چیســت. امکان دارد فردا در یک فیلم موفق نشوم که بحث 
دیگری اســت، اما در فیلم «احتمال باران اسیدی» تمام مدت مشغول تجزیه و 
تحلیل کاراکتر بودم. خب بعد از مدتی من شــدم آن شخصیت در ذهن خودم. 
بیشترین تجربیاتم را در درک متن فیلم نامه، در فیلم سوم به دست آوردم. یعنی 
با تلاش خودم به دســت آوردم و کســی به من چیــزی نمی گفت. در هر کدام 
از فیلم ها یک دستاوردی داشتم و دســتاوردهای هر چهار فیلم، دستاوردهای 

واحدی نبودند. 
اغلب آدم ها، وقتی در یک حوزه صاحب ســبک و مشهور می شوند، کمتر  �

ســعی بر تجربه حوزه های دیگر دارند. برای شما این گونه نبود و شما پس از 
چهار دهه شــاعری، بازیگر شدید. در شعر و شــاعری برای شما چه خلأیی 
وجود داشت که ریسک کردید و در یک حوزه ای که زبان و جهان متفاوتی با 
شعر دارد وارد شدید؟ چه چیزی در شاعری کم بود که بازیگری آن را جبران 

می کرد و شما را ترغیب کرد که بازیگری را تجربه کنید؟ 
ســؤال خوب و دقیقی است. من برای شــما چند تا مثال می زنم که قضیه 
برایتان روشــن شــود. من و آقای دکتر اسماعیل پور تابســتان دو سال پیش به 
کنگره جهانی شــعر در چین دعوت شــدیم. در آنجا همه شاعران مهم جهان 
کــه درواقع یک جوری نماینده شــعر زبان خودشــان بودند، حضور داشــتند. 
یکی، دوهفته ای آنجا بودیم، شــعر خوانده شــد، بحث شد، کتاب ها چاپ شد، 
تلویزیون ها آمدنــد مصاحبه ها کردند، اما تمــام آن اتفاقات، همان جا خلاصه 
شــد. درحالی که وقتی من یک فیلمی بازی کنم، حتی اگر یک دهم این اتفاقات 
برایش نیفتد، به شکل شــگفت آوری صدایم به گوش همه می رسد. این دوره، 
دوره ای اســت که دیگر شعر و نقاشی جلوی صحنه نیست. نگاه کنید که شعر 
مخاطب بیشتری را در جهان امروز جلب می کند؛ یا سینما یا موسیقی؟ واقعیت 
این است که در جهان امروز تئاتر دیگر جلوی صحنه نیست؛ نه اینکه بد است، 
خیلی از هنرها از تئاتر دارند تغذیه می کنند، اما تئاتر بُرد چندانی ندارد. خیلی از 
هنرها ذاتا دارند از شعر تغذیه می کنند. آقای باب دیلن شاعر بوده، آقای لئونارد 
کوهن شاعر بوده؛ اینها آمدند خواننده شدند تا حرفشان به واسطه موسیقی به 
گوش جهان برســد. اگر همان شعر را صرفا ادامه می دادند، صدایشان به هیچ 
کجا نمی رسید. برای اینکه جلوی صحنه، موسیقی است و سینما. برای منی که 
مخاطب برایم مهم است و حرفی دارم که می خواهم مخاطبم بشنود، طبیعتا 
سینما که بُرد بیشتری دارد جذاب تر است. این به این معنا نیست که شعر بُردی 
ندارد، این به این معنا نیســت که شــعر قابلیت و صلاحیت ندارد، بلکه به این 
معناست که اساسا شعر چنین جوهره ای ندارد. شعر متکی به زبان است، باید 
ترجمه شود به چینی، فرانسه، انگلیسی؛ اما سینما چنین نیازی ندارد، موسیقی 

چنین نیازی ندارد و بی واسطه تر هستند.
ادامه در صفحه۱۱

 برای منی که مخاطب برایم مهم است و حرفی دارم که می خواهم 
مخاطبم بشنود، طبیعتا سینما که بُرد بیشتری دارد جذاب تر است. این 
به این معنا نیست که شعر بُردی ندارد، این به این معنا نیست که شعر 
قابلیت و صلاحیت ندارد، بلکه به این معناست که اساسا شعر چنین 

جوهره ای ندارد. شعر متکی به زبان است؛ اما سینما چنین نیست، 
موسیقی چنین نیازی ندارد و بی واسطه تر هستند

گفت وگو با محمد شمس لنگرودی درباره سینما و بازیگری به بهانه بازی در «فلامینگوی شماره ۱۳»
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